
حتي زماني كه رنو5 و پيكان تنها ماش��ين هاي 
نويي بودند كه به خيابان هاي ايران راه مي يافتند، باز 
هم ماشين بازهايي بودند كه هر چه داشتند خرج رنو 
و پيكان شان مي كردند تا با ده ها هزار خودرو ديگري 
كه در خيابان ها مي رانند، متفاوت باشد. جوان »عشق 
خودرو«اي كه دس��تش از خودروهاي مد روز اروپا و 
امريكا كوتاه بود، پيكان وطني اش را با سپر بي ام و و 
لاس��تيك پهن و حتي اگزوز بليزر چنان مي آراست 
كه »ماشين خودش« باشد، نه خودرو ايران خودرو. 
اما امروز داستان ماشين بازها و ماشين بازي شان، اوج 
بيشتري يافته است. نه طرح هاي شكيل و چشم نواز 
ايتاليايي، نه طراحي مقتصدانه فرانسوي كه مناسب 
ترافيك شلوغ شهري است، نه دقت و ظرافت ژاپني و 
نه سليقه راحت طلب و »ولنگار« امريكايي، هيچ كدام، 
ماشين بازها را راضي نمي كند تا از دستكاري و تغيير 
شكل خودروهايشان دست بكشند. اگر روزي كار به 
رينگ و لاستيك هاي جورواجور، تغيير جلوبندي، 
عوض كردن تودوزي و بوق هاي ش��يپوري محدود 
مي ش��د، امروز هستند كس��اني كه گاهي حاضرند 
حتي دو برابر ماشين 10 ميليون توماني شان خرج 
كنند تا حاصل كار با آنچه پس از ساعت ها طراحي و 
بررسي از آزمايشگاه هاي خودرو بيرون آمده، متفاوت 
باشد. ولي اين گروه براي عشق و تفريح پرخرج شان 
با مش��كلات مختلف و حتي در بعضي موارد، موانع 
قانوني روبه رو هستند. گذشته از اين، تفريح و عشق 
پرخرج شان هميشه هم امن و بي خطر نيست: بعضي 
از تغييرات س��ليقه اي در خودروه��ا بدون توجه به 

معيارهاي مهندسي انجام مي شود.

 راهكاري براي فروش
هم اكنون در جهان ش��ركت هايي مانند آلپاين 
براي رنو،  يي ام جي براي بنز و بسياري از شركت هاي 
ديگر براي خودروسازان معتبر، خودروهاي اسپورت 
و سفارشي توليد مي كنند و برخي از خودروسازان نيز 
خود، بخش ويژه اي براي توليد خودروهاي سفارشي 
دارند. اما در ايران چنين موسس��اتي بسيار كمرنگ 
هس��تند و جوان ها خود تغييراتي بر روي خودرو به 
وسيله برخي تعميركاران انجام مي دهند؛ تغييراتي كه 
از نم��اي ظاهري و امكانات رفاهي خودرو تا قطعات 
مكانيكي و اصلي آن را دربرمي گيرد. به عنوان نمونه 
خودرو پراي��د را كه بدنه اي ضعيف دارد بدون آنكه 
ترمزها و فنربندي اش طي يك كار مهندسي اصلاح 
شود، مجهز به موتور مزدايي مي كنند كه بيش از دو 

برابر موتور فعلي اش قدرت دارد. مجتبي كه يك پرايد 
را تقويت كرده مي گويد 12 ميليون بر روي يك خودرو 
هش��ت ميليون توماني خرج كرده تا داراي رينگ، 
لاستيك، فنربندي و سيستم صوتي جديد شود. از 
طرفي تزيينات داخلي خودرو تماماً اسپورت شده و 
سيستم فرمان به طور كلي تغيير كرده و ترمزها تقويت 
شده اند. قدرت موتور هم دو برابر شده است. مجتبي 
علت اين كار را تنها »عشق ماشين بازي« مي داند و 
مي گويد هرچند قدرت موتور خودرويش را تقويت 
كرده اما با سرعت بيش از معمول رانندگي نمي كند 
و حت��ي مي گويد: »دلم نمي آيد كه خودرو خودم را 
حتي در مس��ابقات اتومبيلراني شركت دهم.« البته 
برخي مجتبي و ساير ماشين بازها را »جوانان قرتي« 
مي نامن��د. مجتبي راجع به اين نگاه مي گويد اگر به 

سمت عرف جهاني حركت كنيم و شاهد باشيم كه 
شركت هاي خودروساز ما هم سيستم هاي جديد را 
بر روي توليدات خود نصب مي كنند، شايد تا حدودي 
اين نگاه تغيير كند. البته مجتبي قبول دارد كه برخي 
كارهاي انجام شده بر روي خودرويش استاندارد نيست 

و ممكن است در جامعه خطرساز باشد.
 بزهكار يا عاشق

درباره تغيير خودروها به صورت غيراس��تاندارد 
تيمور ريچار نماينده پژو اس��پورت در ايران معتقد 
است كه عش��ق ماش��ين بازي در جوان هاي ايراني 
بس��يار شديد اس��ت، اما برخي كارهايي كه بر روي 
خودروها انجام مي ش��ود غيرمهندسي و خطرناك 
اس��ت. وي كه يك پژو 206 را به صورت مهندسي 
تقويت كرده، مي گويد براي تقويت مهندسي موتور و 
بهبود ترمز و فنربندي خودرويش حدود 22 ميليون 
تومان خرج شده است. به گفته او قدرت موتور اين 
پژو تقريباً 50 درصد تقويت شده و از 110 به 170 
اسب بخار رسيده است. او معتقد است برخي خودروها 
كه بدون تقويت سيستم هاي ترمز و فنربندي، قدرت 
موتورشان را به صورت بي رويه افزايش مي دهند، به 
شدت ناامن هستند. وي مي گويد تمام خودروسازهاي 
بزرگ بخشي براي دستكاري و تقويت خودروها يا به 
اصطلاح تيونينگ و توليد خودروهاي اسپورت دارند اما 
در ايران چنين چيزي نيست و تنها برخي شركت هاي 
كوچك اين كارها را انجام مي دهند. علي از رانندگان 
مس��ابقات اتومبيلراني نيز در خصوص اين عش��ق 
جوانان به خودرو مي گويد: در تمام دنيا خودروهاي 
سفارشي يك راهكار براي خودروسازان است تا فروش 
محصولات ش��ان را گسترش بدهند اما معتقد است 
كه ارتباط خودروسازان ايراني با مصرف كنندگان در 
گذشته قطع بوده كه به تازگي تغييراتي در اين زمينه 
اتفاق افتاده است. وي درباره طرز فكر جامعه نسبت 

به »عشق خودرو«ها و اينكه برخي فكر مي كنند اين 
افراد با س��رعت هاي بالا در رانندگي خطرآفرينند، 
مي گويد: »اين جوانان دو دس��ته هستند؛ يك گروه 
كساني هستند كه عاش��ق و علاقه مند خودروهاي 
خود هستند و سعي مي كنند اتفاقي براي خودروشان 
رخ ندهد ولي يك گروه ديگر »بزهكاران رانندگي« 
هستند.« البته به گفته علي »با برگزاري مسابقه و 
انجام نمايشگاه هاي مختلف مي توان عشق اين جوانان 

را كنترل و آنها را ارضا كرد.« 
 پژويي شبيه فراري

در ميان خودروهاي دستكاري شده، نمونه هاي 
بسيار جالبي به چشم مي خورد مثل پژو پرشيايي 
كه ش��بيه يك خودرو فراري تغيير ش��كل يافته و 
در ه��اي آن به س��مت بالا باز مي ش��د. كاپوت اين 
خودرو از جنس شيشه است به گونه اي كه تغييرات 
انجام ش��ده بر روي موتور نيز مشخص بود: درست 
مثل پژو مدل 907 كه مدلي نمايشي و به اصطلاح 
يك »خودرو مفهومي« است. طراحي بدنه خودرو 
به هم��راه چراغ هاي زنوني آب��ي نيز ابهت خاصي 
به آن داده اس��ت. صاحب اين خودرو كه مهندس 
مكانيك است، قدرت موتور آن را بيش از 50 درصد 
افزايش داده و از ميزان استاندارد كه كمي كمتر از 
100 اس��ب بخار است، به 150 اسب بخار رسانده. 
بالاترين سرعتي كه او با خودرويش آزمايش كرده 
240 كيلومتر در ساعت است. البته وي مي گويد به 
خاطر شكل غيرمعمول خودرو هميشه توسط پليس 
جريمه مي شود اما به خاطر عشق و علاقه اي كه دارد 
حاضر نيست از اين كار دست بكشد. وي معتقد است 
اگر دستكاري افراد در خودروها مطلوب نيست، پس 
خودروس��ازان بايد اين كارها را به صورت استاندارد 
و كنترل ش��ده انجام دهند تا تقاضاي مش��تريان را 

برآورده كنند.

»روزهاي اولي كه موس��تانگ طلايي كوپه 1969 را خريده بودم وقتي با همس��رم بيرون 
مي رفتيم مدام مراقب بودم كس��ي به ماش��ينم نزند. مردم هم چون به ماشين هاي كلاسيك 
علاقه دارند مي آيند جلو و مي خواهند اطلاعات بگيرند. بعضي ها ماشين شان را مي آوردند مماس 
مي كردند به موستانگ تا بپرسند مثلاً چند خريده ام يا ابراز علاقه كنند. من هم شش دانگ فقط 
مواظب بودم كسي به ماشينم نزند... بعد از مدتي همسرم شاكي شد و گفت: من ديگر سوار اين 
ماشين نمي شوم. گفتم چرا؟ گفت: الان دو ساعت است كه آمده ايم بيرون و حتي يك كلمه 

هم حرف نزده ايم! من ديگر دلم نمي خواهد سوار اين ماشين شوم.«
---

خوش مشرب و باروحيه و بسيار بلندقد؛ جواني كه مي گويد مفهوم شكست را نمي شناسد و 
هميشه براي مبارزه مهياست. تعداد زيادي ماشين امريكايي كلاسيك دارد كه بيشتر آنها هم 
موستانگ هستند. هادي نيك پور جزء جوان ترين مديران شركت هاي تبليغاتي در ايران است 
كه بنا به اتفاقي، دلبسته ماشين بازي نيز شده است: »يك روز داشتم فيلم مي ديدم. اتفاقي يك 
دوج چارجر 1969 نارنجي هم در آن فيلم بود كه سخت چشم مرا گرفت. مثل اينكه جرقه اي 
در ذهنم زده باشد قصد كردم بروم دنبال چنين ماشيني. جست وجويم منتهي شد به خريدن 

اولين ماشين كلاسيكم؛ موستانگ كوپه 1968 به رنگ سفيد.«
اين مدير30ساله شركت تبليغاتي »هنر هشتم« عاشق ماشين هاي امريكايي است و براي 
اين انتخاب دليل جالبي هم دارد: »شايد چون خيلي جذاب و پرقدرتند و طراحي شان نسبت 
به ماشين هاي اروپايي خيلي خاص است. اينكه در آن سال ها چنين تكنولوژي اي داشته اند و 

قدرتي كه در ماشين هايشان است مرا درگير مي كند.«
مي پرسم: »يعني به نظر شما طراحي بنز خيلي خاص نيست؟«

مي گويد: »چرا. اتفاقاً من بين ماشين هاي اروپايي بنز را هم خيلي دوست دارم. از نظر كيفيت 
لوازم به كاررفته خيلي خاص هستند ولي تنوع ماشين هاي امريكايي و قدرت آنها را ندارند. در 
مورد بقيه ماشين هاي اروپايي هم ما نمونه هاي زيادي در ايران نداريم، اما شايد دليل شيفتگي ام 
به ماشين هاي امريكايي اين باشد كه فرهنگ آنها با فرهنگ ما نزديكي و شباهت بيشتري دارد. 
مثلاً اگر دقت كنيد متوجه مي شويد در ايران و امريكا ساده تر مي شود پولدار شد اما در اروپا 
چنين چيزي امكان ندارد. شما بايد سخت كار كنيد تا بتوانيد پول دربياوريد.« هادي نيك پور 

در خانواده اي تحصيلكرده متولد شده و بزرگ شده شهر كرج است. 
پدرش مهندس ژئوفيزيك و مادرش معلم بوده اس��ت. تعريف مي كند در خانه شان آرشيو 
كامل مجله دانشمند را داشتند و خودش وجود چنين زمينه هايي را در علاقه مندي او به ماشين 
و ماش��ين بازي بي تاثير نمي داند. داستان خريدن اولين موستانگش را از زبان خودش بشنويد: 
»اولين ماشين را كه گرفتم خانواده ام مدام مي گفتند اين قراضه ديگه چيه خريدي؟ اما بعداً مدام 
مي پرسيدند كي آماده مي شود تا ما هم سوارش شويم. مخصوصاً برادرم كه او هم علاقه زيادي 
به اين ماشين ها دارد.« اين موستانگ را دو ميليون و 700 هزار تومان مي خرد اما »اولش فكر 
مي كردم مي روم ميدان شوش و يك موتور آكبند مي خرم و بعد هم مي روم چراغ برق ساير لوازمش 
را مي خرم و در عرض يك ماه ماشين را جمع مي كنم و سوارش مي شوم. اما ماجرا اين طوري 
پيش نرفت. خودم فكر مي كردم با شش يا هفت ميليون تومان ماشين را جمع مي كنم اما هزينه 
بازسازي به شكلي كه من مي خواستم مثل روز اول كارخانه شود همين طوري رفت بالا، تا در 
نهايت آماده شد. به خاطر همه بدقولي ها و اذيت هايي كه در اين مدت متحمل شده بودم تجربه اي 
از اين داستان گرفتم و آن هم اين بود كه سوله اي را در شهرك صنعتي گلگون خريداري كنم و با 
برادران بهرامي نيا كه يكي صافكار و ديگري نقاش هستند و از بهترين ها در كارشان، قرارداد بستم 
تا در آن سوله ماشين هاي كلاسيك را بازسازي كنند و سر موعد مقرر و با نظم خاصي كه نتيجه 

سال ها تجربه در سال هاي فعاليت كاري ام در هنر هشتم بود، تحويل بدهند.
 الان، هم ماشين هاي خودم را در اين سوله بازسازي مي كنم و هم ماشين هاي دوستانم را. 
از روز اولي هم كه يك ماشين را تحويل مي گيريم از آن عكس مي گيرم و در كامپيوترم برايش 

يك فايل درست مي كنم. تمام مراحل بعدي اعم از عقد قرارداد، باز كردن و بستن مجدد قطعات 
ماشين، سند بلاست كردن، صافكاري و نقاشي را هم عكاسي مي كنيم و همه را در فايل هاي 
جداگانه با تاريخ آرشيو مي كنيم تا دوستانم هم بتوانند به خوبي روندي را كه ماشين براي بازسازي 
طي كرده ببينند.« آقاي نيك پور ابتكار جالب ديگري هم در سوله اش انجام مي دهد: »وقتي 
يك ماشين كلاسيك را مي خواهيم بازسازي كنيم يكي از دوستان به نام آقاي غضنفري تمام 
قطعات ماشين را باز مي كند. همه وسايل ماشين را جداگانه بسته بندي مي كنيم و برچسبي 
رويش مي چس��بانيم كه نشان دهنده كاركرد آن قطعه يا وسيله در ماشين است. چون وقتي 
امروز ماشين را باز مي كنيم معلوم نيست دو ماه ديگر يا سه سال ديگر ماشين را روي هم سوار 
كنيم و اگر اين برچسب ها نباشد سرگردان مي شويم كه هر پيچ كوچك يا قطعه هاي ظريف تر 
دقيقاً كجا به كار گرفته شده بودند. كار سرهم كردن دوباره ماشين ها را هم آقاي غضنفري انجام 
مي دهد.« او مي گويد طرفدار اين تز است كه بايد هر كاري را به متخصصش بسپاري اما خودش 
هم دست به آچار است و از مراحل مختلف بازسازي هم سر در مي آورد: »هميشه به دوستانم 
و بچه هاي جوان تر توصيه مي كنم در هر رشته اي مي خواهيد وارد شويد اول برويد درباره اش 
مطالعه كنيد و اطلاعات كامل و درست كسب كنيد. اگر خودتان از ماجرا سر در بياوريد كسي 
نمي تواند سر شما كلاه بگذارد. به همين دليل خودم مدام در اينترنت يا از طريق مجله ماشين 

و دنياي خودرو، اخبار و اطلاعات را دنبال مي كنم و خودم را به روز نگه مي دارم.« 
او كه در نوجواني اهل بسياري از ورزش ها بوده است الان بسيار كم ورزش مي كند. هادي 
نيك پور به واس��طه س��ال ها بسكتبال بازي كردن قدي در حدود يك متر و 97 سانت دارد. از 
او مي پرسم با وجود داشتن يك مدرك تحصيلي و شغلي موفق چرا دوباره به سمت خواندن 

رشته معماري رفته است؟ 
»شايد به اين دليل كه من ساختن و خلق كردن را دوست دارم اين حس را هم در كارم كه 
هميشه دوست داشتم وقتي سفارشي هم مي گيرم از طراحي تا آخرين مرحله را كه چاپ است 
خودم انجام دهم كه موفق هم شدم، در زمينه ماشين هم همين هدف را دنبال مي كنم و يكي 
از اهدافم اين است كه روزي ماشين توليد كنم و احساس مي كنم معماري هم همين طور است.«
او سفر كردن به شمال را دوست ندارد: »مناطق مركزي را بيشتر مي پسندم. شايد به دليل 
معماري شهرهايي چون اصفهان و شيراز و يزد ترجيح مي دهم بيشتر به اين مناطق سفر كنم 
البت��ه آذربايجان را هم خيلي دوس��ت دارم. رانندگ��ي در جاده هاي كويري را هم به راندن در 

جاده هاي جنگلي ترجيح مي دهم چون آسمان كوير را بيشتر دوست دارم.«
گفت وگوي ما در دفتر هنر هشتم در شهرك اكباتان تهران انجام شد؛ جايي كه در كمد 
كوچك اتاق مديرعاملش مي توانستي ماكت انواع ماشين هاي كلاسيك و مدرن را ببيني. به 
ديوار پشت سر صندلي مديرعامل تابلوفرش بزرگي آويخته بود كه »وان يكاد« را بر آن نقش 
كرده بودند. وقتي مي خواستيم خداحافظي كنيم آقاي نيك پور گفت: »از قول من بنويسيد به 
قول يكي از رفقا هر چه پسوند »باز« داشته باشد عاقبت به خيري نمي آورد. حالا چه كفترباز 
چه ماشين باز يا هر چيز ديگري. من اين موضوع را به همه كساني كه مي خواهند وارد اين وادي 
شوند مي گويم اما كمتر قبول مي كنند. باز هم وظيفه خودم مي دانم بگويم. ماشين بازي يك شغل 
نيست و اگر كسي گمان مي كند مي تواند از اين رشته خرج زندگي اش را درآورد اشتباه مي كند. 
حتماً بايد شغل يا كاسبي مطمئني داشته باشي و بعد براي تفريح به اين موضوع روي بياوري.« 

تقويت خودرو و دردسرهاي تيونينگ

دعوت به مراسم ماشين بازي  
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گپي با نيما جمالي هنرمند جوان گرافيست
نسل جوان مستعد آموختن

كيوان زرگري

نقدي بر تصاوير گوناگون كارتوني- 1 
كاريكاتورها چگونه خلق شده اند

يحيي تدين

رمان هاي پديده 
راحت الحلقوم هاي هورمونيزه 

اميرحسين خورشيدفر

هر از گاه يك نويسنده پديده مي شود
اين بار موراكامي خواني

15تارا ذكائي

ماشين بازها شبنم رحمتي
گفت وگو با هادي نيك پور مدير »هنر هشتم«

طراحي و قدرت ماشين هاي 
امريكايي را دوست دارم

امين آزاد

عكس نوشت مشاهير خودرويي

شايد بسياري فكر كنند كه فوتبال پربيننده ترين ورزش جهان 
است در حالي كه اين گونه نيست چرا كه اتومبيلراني پربيننده ترين 
ورزش جهان است. در ميان اتومبيلراني هم فرمول يك از همه 
پربيننده تر است. اما چه چيزي به اين ورزش اين همه جذابيت 
داده است. شتاب و سرعت در مسابقات فرمول يك ديوانه كننده 
است. شتاب صفر تا 100 كيلومتر در خودروهاي فرمول يك دو 
ثانيه اس��ت سرعت هم گاهي در اين خودروها به بيش از 400 

كيلومتر در ساعت مي رسد.
 قدرت موتور يك خودرو فرمول يك معمولاً حدود 800 اسب 
بخار است يعني چيزي حدود 10 خودرو پژو 206. اما وزن اين 
خودرو تنها 650 كيلوگرم است؛ چيزي حدود نصف وزن خودرو 
سمند. اما مهندسي آيروديناميك و استفاده از باله هايي برعكس 
باله هاي يك هواپيما در خودرو سبب مي شود خودرويي به اين 
سبكي از روي زمين بلند نشود و به زمين بچسبد. معمولاً فشار 

g واردآم��ده ب��ر رانندگان فرمول يك تا 3/5 هم مي رس��د. اين 
فش��ار برابر فش��ار جاذبه زمين به خلبان يك جنگنده شكاري 
هنگام ش��يرجه زدن است؛ فشاري كه بسياري از افراد در زمان 
وارد آمدن چنين فشاري بر بدن شان بيهوش شان مي كند. دور 
آرام موتورهاي فرمول يك معمولاً سه هزار دور در دقيقه است و 
گاهي دور موتور به 20 هزار دور هم مي رسد. اين دور بالا چنان 
صدايي به راه مي اندازد كه تماشاچيان را از خود بيخود مي كند. 
رها كردن گاز در س��رعت 300 كيلومتر در خودرو فرمول يك 
حسش برابر با ترمز شديد در سرعت 100 كيلومتر در خودروهاي 
سواري است. يك خودرو فرمول يك معمولاً ميليون ها دلار قيمت 
دارد و ب��راي طراح��ي هر خودرو هر س��ال چند كمپاني بزرگ 
خودروسازي به هم كمك مي كنند تا يك محصول جديد روانه 
پيست شود. جديدترين تكنولوژي هاي خودروسازي هم معمولاً 

در اين خودروها تست مي شوند. 

پربيننده ترين ورزش جهان 

سرعت در فرمول يك، ديوانه كننده است 
او اين س��فر را از دو نظر لازم داشت؛ يكي آنكه كارخانه هاي 
بزرگ اتومبيل سازي جهان را از نزديك ببيند و از طرز كارشان 
آگاه ش��ود و ديگر آنكه از ميان آن همه مدل هاي گوناگون يك 
اتومبيل سواري مناسب را براي مونتاژ در ايران انتخاب كند. در 
اين سفر دو نفر از دوستان و همراهان احمد خيامي او را همراهي 
مي كردند. اول به ايتاليا رفت، كارخانه هاي اتومبيل سازي فيات و 
لانچيا توجه او را جلب كرد به خصوص مجذوب عظمت كارخانه 
فيات و تنوع توليداتش شد. فيات در ايران نماينده داشت. برادران 
كاشانچي )علي و حسن كاشانچي( فيات 1100 را در ايران مونتاژ 
مي كردند اما كليه قطعات اين اتومبيل در ايتاليا ساخته و در ايران 
به هم وصل مي شد و چون احمد خيامي مدتي نمايندگي فيات 
را در مشهد داشت و برادران كاشانچي به او خيلي كمك كرده 
بودند فكر مي كرد به راحتي بتواند با آنها سر مونتاژ فيات در ايران 
كنار بيايد. به خصوص آنكه آنها تا اين زمان هنوز به وارد كردن 
»پرس«هاي مورد نياز كارخانه براي ساختن تنه اتومبيل و قطعات 

لازم براي مونتاژ اقدام نكرده بودند و دولت هم 
به آنها فشار وارد مي كرد كه وضع كارخانه را 
مشخص كنند. احمد خيامي از ايتاليا به اسپانيا 
رفت. در آن زمان كارخانه اتومبيل سازي فورد 
امريكا در اسپانيا اتومبيل هاي كوچكي به نام 
»في يستا« توليد مي كرد كه اسپانيايي ها به 
آن اتومبيل هزار و يك شب لقب داده بودند. 
علت اين نامگذاري آن بود كه گفته مي ش��د 
اين كارخانه در هزار و يك روز س��اخته شده 
است. خيامي اين اتومبيل را هم پسنديد و آن 
را در اولويت قرار داد. خيامي از اسپانيا راهي 
آلمان، فرانسه، انگلستان، سوئد و امريكا شد. 
او از كارخانه هاي اتومبيل سازي فولكس واگن، 

مرس��دس بنز، دكا، پژو، سيتروئن، رنو و كارخانه روتس سازنده 
اتومبيل ه��اي هيلمن، آرو، آونجر و جاگوار بازديد كرد و بيش از 
همه مجذوب فولكس واگن و مرسدس بنز شد. يكي از دوستان 
و همكاران احمد خيامي كه در اين سفر او را همراهي مي كرد، 
مي گفت: »احمد از اين سفر تجربيات فراواني اندوخت. او كه تا اين 
زمان فقط در شهر هاي مشهد و تهران اقامت گزيده و تعميرگاه ها 
و كارگاه هاي اين دو ش��هر را ديده بود از مش��اهده كارخانه هاي 
بزرگ اتومبيل سازي اروپا و امريكا با ده ها و صد ها هزار كارگر و 
كارمن��د چنان به هيجان آمده بود كه دائم در حال برنامه ريزي 
بود كه در ايران يك كارخانه اتومبيل سازي بزرگ تاسيس كند.« 
در بازگش��ت به ايران اطرافيان خيامي انتظار داشتند اعلام كند 
كه قصد مونتاژ فيات يا في يستا يا ولوو يا يك اتومبيل آلماني يا 
فرانسوي را دارد اما وي مي خواست اتومبيل »آرو« از محصولات 
كارخانه اتومبيل سازي »روتس« انگلستان را مونتاژ كند. »روتس« 
در آن زمان يك كارخانه اتومبيل سازي ورشكسته بود و خيامي 
در بازدي��د از آن كارخانه به توليدات آن از 
همه كمتر امتياز داده بود. يكي از دوستان 
نزدي��ك خيامي تعريف مي ك��رد وقتي آن 
خبر را شنيدم گفتم: »مگر خودت نگفتي 
»روتس« يك كارخانه ورشكسته است پس 
اين انتخاب چه معني دارد؟« او در حالي كه 
در قيافه اش اثري از اندوه ديده مي شود جواب 
داد: »در زندگي انسان هميشه مختار نيست 
هر كاري را كه مي خواهد انجام بدهد.« بعد 
بلافاصله اعتماد به نفس خودش را به دست 
آورد و گفت: »به زودي خواهي ديد من اين 
مدل ورشكس��ته را ب��ه يكي از معتبرترين 

اتومبيل هاي جهان تبديل مي كنم.«

زندگينامه برادران »خيامي«-بخش هفتم

بازديد از كارخانه هاي اتومبيل سازي اروپا


